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فوکوس
  56 سال پیش، برابر با شانزدهم ژانویه 1961 میلادى، پاتریس لومومبا، اولین نخست وزیر جمهورى دموکراتیک کنگو به قتل 
رسید. لومومبا در مبارزات مربوط به استقلال کنگو از بلژیک نقشى مهم بر عهده داشت و پس از به قدرت رسیدن، ملى کردن منابع 
معدنى و بانک هاى کشــور را در اولویت قرار داد. اما کارشــکنى بلژیکى ها و اعلام استقلال موسى چومبه اســتاندار ایالت ثروتمند 
کاتانگا، لومومبا را مجبور به درخواســت کمک از شــوروى کرد. عملى که به مذاق آمریکایى ها خوش نیامد و پاى ســازمان ســیا را به 
کنگو باز کرد. لومومبا پس از 10 هفته نخست وزیرى از ســوى رئیس جمهورى وقت کنگو عزل و متوارى شد اما پس از مدتى به دام 

عوامل ژنرال موبوتو سه سه سکو و ماموران نظامى بلژیک افتاد و به قتل رسید. جسد او را در اسید سولفوریک حل کردند.

رخداد
  پشت سرگذاشتن مدار جنوبگان از سوى جیمز کوك و افرادش به عنوان 

نخستین گروه دریانوردان اروپایى (1773میلادى)
  اشغال شــهر ورشو پایتخت لهستان از سوى ارتش اتحاد جماهیر 

شوروى و عقب راندن نیروهاى آلمان نازى از آن در جریان جنگ 
جهانی دوم (1945میلادى)

  شلیک 8 موشک اسکاد از طرف عراق به سمت اسراییل در پى 
آغاز عملیات طوفان صحرا براى آزادسازى کویت (1991میلادى)

  وقوع زمین لرزه اى با قدرت 7/3 ریشتر در شهر کوبه ژاپن، منجر به 
مرگ 7 هزار نفر و بى خانمانى 300 هزار تن (1995میلادى)

طلوع
  بنجامین فرانکلین- از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا، دانشــمند، 
نویسنده برجسته و چاپخانه دار، طنزنویس، نظریه پرداز سیاسى، سیاستمدار، 

مخترع، فیزیکدان، فعال مدنى و دیپلمات (1706میلادى)
  ایلیا ارنبورگ- نویســنده و روزنامه نگار اهل اتحاد 
جماهیر شوروى، صاحب آثارى چون طوفان، سقوط 

پاریس، بازگشت از اتازونى (1891میلادى)
  محمد على- با نام قبلى کاسیوس مارسلوس کلى 

جونیور، مشهور به محمدعلى کلى، از مشهورترین بوکسورهاى 
سنگین وزن جهان اهل آمریکا (1942میلادى)

غروب
  سیدمجتبى میرلوحى- معروف به نواب صفوى، طلبه، بنیان گذار و رهبر 
تشکیلات فدائیان اسلام، از پیشــتازان مبارزات مسلحانه ضدرژیم پهلوى 

(1334میلادى)
  کامیلو خوزه سلا - رمان نویس و شاعر اسپانیایى، برنده جایزه 
نوبل ادبیات سال 1989 میلادى، صاحب آثارى چون: خانواده 

پاسکوال دو آرته، سان کامیلو، کندو (2002میلادى)
  بابى فیشر- شطرنج باز آمریکایى، قهرمان سابق جهان، بهترین 
شطرنج باز تاریخ به اذعان بســیارى از استادان بزرگ شطرنج جهان 

(2008میلادى) 

 Reuters :گردنبندى از تایر موتورسیکلت، هدیه انسان ها به این تمساح دو ساله در جزیره سولاوسى اندونزى. تخریب محیط زیست برآیند ناگزیر سبک زندگى امروز ما انسان هاست. عکس 

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir ایمیل  صفحه آخر:

مبارزان آوازه خوان ایرلند

محمد سرابى
روزنامه نگار

در کشــور هاى خاورمیانــه،  اســتقلال طلب ها یا 
قومیت هایى که با دولت مرکزى تضاد داشــته باشند، 
شــروع به بمب گذارى،  شورش یا آشوب هاى خیابانى  
مى کنند و بعد از سرکوب شــدید هم باز تا جایى که 
بتوانند دست به خشونت مى زنند. هیچ وقت این تنش ها 
از ســطح مســلحانه پایین تر نمى رود و هرچند وقت 
یک بار بروز مى کند. در انگلیس مبازره مسلحانه چنان 
تغییر ماهیت داده که بزرگترین مبارزان چند دهه قبل 
امروز به جاى هواپیمارُبایى و تیراندازى به پلیس و ارتش 

«آواز مى خوانند».
برخى از گروه هاى موســیقى ایرلندى هویت کاملا 
مشخص وابســته به ســرزمین خود دارند و اگرچه 
مانند همه گروه هاى دیگر در زمینه هاى مختلفى کار 
مى کنند اما هر ازگاهى این هویت که نشانه تفاوت آنها 
با انگلیسى هاســت را نشان مى دهند. قطعه موسیقى 
«یکشنبه خونین» گروه موســیقى «U2» به همین 
دلیل صاحب شهرت شد. اشــاره این موسیقى که با 
ریتم شبیه مارش نظامى آغاز مى شــود، به حادثه اى 
خونین است که در 30 ژانویه 1972 در ایرلندشمالى 

اتفاق افتاد. در این حادثه ســربازان انگلیسى به روى 
26 شهروند غیرمسلح آتش گشــودند. 14نفر در اثر 
این تیراندازى جان خود را از دســت دادند که 13نفر 
آنها بلافاصله کشته شدند. بسیارى از قربانیان هنگامى 
مورد اصابت گلوله قرار گرفتنــد که درحال فرار بودند 
و برخى نیز درحالى  که سعى مى کردند به مجروحان 
کمک کنند، تیر خوردند. معترضانِ دیگر با گلوله هاى 
لاستیکى یا ضربات باتوم مجروح شدند و خودروهاى 
ارتشى آنها را زیر گرفتند. انگلســتان سعى کرد روى 
ماجرا سرپوش بگذارد و رسیدگى به این پرونده تا  سال 
2010 طول کشــید. ایرلندى ها آن قدر ماجرا را ادامه 
 U2 دادند تا نخست وزیر مجبور به عذرخواهى شد. گروه
ترانه «یکشــنبه خونین» را در مارس 1983 براى این 

اتفاق ساخت و اجرا کرد. 
جنگ بین آزادى خواهان ایرلند و لندن در سال هاى 
بعد از جنگ جهانى دوم آنچنان شــدت داشــت که 
کشور هایى از قاره هاى دیگر هم در آن به شکلى دخالت 
داشتند، حتى این شایعه هم مطرح شده بود که دولت 
قذافى در لیبى به گروه هاى مســلح ایرلندى ســلاح 

رسانده است.
در  ســال 1998 بعد از یک دوره مذاکرات طولانى 
لندن و ایرلندى ها به توافقى براى پایان تنش ها رسیدند 
که «جمعه نیک» نام گرفــت. ارتش آزادى بخش که 
در 25 نوامبر 1913 تأســیس شــده بود و در آوریل 

1916 قیام عید پاك را علیه ســلطه بریتانیا ترتیب 
داده بود، متعهد شد که خلع سلاح شود و در روند صلح 
ایرلندشمالى شرکت کند. از آن زمان حمله  ها در این 
منطقه تقریبا پایان یافته ولى زخم هاى بزرگى که برجا 
مانده، به آسانى قابل ترمیم نیست. با این حال، بخشى 
از مردم ایرلند خاطرات تلخ خود را در آثار هنرى نشان 

دادند. دوران سلاح به دست گرفتن گذشته است.
گروه 4نفره «کرنبریز» درســت در زمانى تأسیس 
شد که حرکت هاى مسلحانه رو به پایان بود. این گروه 
راك در  ســال 1990 پایه گذارى شد. یکى از قطعات 
موســیقى معروف این گروه «زامبى» نــام دارد. متن 
این ترانه کــه دولورس اوریــوردان آن را اجرا مى کند، 
درباره کشمکش هاى دهه 1960 تا 1990 بین لندن و 
ایرلندشمالى است؛ به ویژه موضوع قتل 2 کودك که در 
یک بمب گذارى رخ داد. موزیک ویدیوى سیاه و سفید 
این ترانه سربازان مسلح انگلیسى را نشان مى دهد که 
در بین خرابه ها،  جایى که بچه ها درحال بازى هستند، 
گشت مى زنند. اوریوردان چند روز پیش درگذشت و 
ملودى ترانه «زامبى» دوبــاره در فضاى مجازى تکرار 
شد. زامبى در  ســال 1994 در اروپا و آمریکا به شهرت 
زیادى رسید. در متن این ترانه دایم عبارت «در مغز تو 
چه مى گذرد؟» تکرار مى شود،  با این تأکید که جنگ و 
مرگ و گریه براى از دست  رفتگان درون مغز انسان ها 

اتفاق مى افتد.

سفر به جزایر لانگرهانس

کفاره غیبت این است که براى شخصى که از او 
غیبت کرده اى، آمرزش بطلبى.

حضرت محمد(ص)
مرغ دل

صحبت جانان بر اهل دل از جان خوشترســت
عاشقان را خاك کویش زآب حیوان خوشترست
چون زعشق او رســد رنجى به دل دردى به جان
عاشــقان را رنج دل از راحت جان خوشترست
شــاهباز عشــق چون مرغ دلــى را صید کرد
وقت آواز حال بلبل در گلســتان خوشترســت
دســت انــدرکار او بــه از قدم بــر تخت ملک
پاى در بند وى از ســردر گریبان خوشترســت
بنده را از دســت جانــان خار غــم در پاى دل
از گل صد برگ بر اطراف بســتان خوشترست
دیده گریان عاشــق دایم اندر چشــم دوســت
از تبســم کردن گل هاى خندان خوشترســت
گرچه از حُنس ست آن دلبر چو خورشید آشکار
عشق همچون ذره اند سایه پنهان خوشترست
آنچه انــدر حق عاشــق کرد معشــوق اختیار
گر هلاك جان بود مشــتاق را آن خوشترست
مــور اگــر در خانه خــود انــس دارد با غمش
خانــه آن مور از ملک ســلیمان خوشترســت
وصل جانان را چــو دل بر ترك جان موقوف دید
جان بداد و گفت کز جان وصل جانان خوشترست
تا به کیخســرو در ایران دیدها روشــن شــود
چشم رستم را زسرمه خاك توران خوشترست
سیف فرغانى در این ناخوش ســرا با درد عشق
وقت این مشتى گدا از وقت سلطان خوشترست
سیف  فرغانى

براى نان آوران وطنم

نگاه

عبدالقــادر براهویى| هیچــگاه صحنــه بازى 
پسربچه هاى پرشر و شــور بلوچ در حاشیه شهر زاهدان 
را فراموش نمى کنم. در همین تابستان گذشته درحالى  
که از گرماى تابســتان به تنگ آمده و توى پمپ بنزین و 
داخل خودرو منتظر براى ســوختگیرى بودم، چشمم 
به تماشــاى صحنه اى زیبا گرم شــد. مرد نابینایى عصا 
به دســت در خروجى پمپ بنزین ایستاده بود. کودکى 
که گویا نمایشگاه فقر بود، نخى بر بیست لیترىِ توخالى 
کهنه اى بسته بود و به دنبال خود مى کشید. از کنار پیرمرد 
فقیر گذشت. قدرى دور شد اما دوباره برگشت و سکه اى 
در دستان خالى پیرمرد گذاشــت و رفت... این حرکت 
آن بزرگمرد کوچک آنچنان متاثرم کرد که پس از چند 
لیتر سوختگیرى، سریع از پمپ بنزین خارج شدم. بلوار 
را دور زدم و آن طرف خیابان به جســت وجوى آن والا تر 
از حاتم پرداختــم. او را در میان دوســتانش یافتم. آنها 
هم خودرو هایــى از جنس خودروى او داشــتند. از دکه 
آن طرف خیابــان چند تا رانى خریدم و بــه آنها نزدیک 
شــدم. به هرکدامشــان یکى تعارف کردم. ابتدا مناعت 
طبع شان مانع از پذیرفتن پیشکشى من شد، اما بالاخره 
از منِ فقیر قبول کردند. خودم را به قهرمان قصه نزدیک 

کردم و پرسیدم: «به پیرمرد چى دادى؟» گفت: «پول.» 
گفتم: «چرا؟» گفت: «بى وسه ات» یعنى: فقیر بود. زبانم 
نچرخید که به آن مرد بــزرگ بگویم خودت که ناتوان تر 
از اویى... پرســیدم: «چه کار مى کنید؟» که جوابش دنیا 
را روى سرم خراب کرد. «مشکى گوازى»! بلوچ ها و آنان 
که بلوچى مى فهمند، حال مرا درك مى کنند از شنیدن 
این دو کلمه آتشین! آرى کودك بلوچ داشت بازى مرگ 
را تمرین مى کرد. قاچاقچیان سوخت در بلوچستان مواد 
سوختى را در مشــک هایى از جنس لاستیک جابه جا 
مى کننــد و آن کودك معصوم با خودروى پلاســتیکى 
خودش آینده خویش را تمرین مى کــرد. امروز که خبر 
قطعى سوختن ملوانان عزیز وطن را در نفتکش شنیدم، 
به ناگاه یاد آن کودك معصوم افتادم... داغ دلم تازه شــد! 
اشک امانم نمى دهد و بغض   رهایم نمى کند. باز سوختن 
جوانان وطنــم در میان شــعله هاى آتــش و دود، و باز 
استخوان هاى پودرشده نان آوران وطنم... سوختن امید و 
آرزو ها و بر بادرفتن خاکستر آنها دردى است که بلوچ ها 

خوب مى فهمند و با تمام وجــود درك مى کنند. آنچه 
امروز همــه ایرانیان تجربه مى کنند، مردم بلوچســتان 
سال هاست که تجربه کرده اند. سوختن وانت بارهاى پر 
از سوخت قاچاق و پرکشیدن جوانان بال سوخته بلوچ در 
آسمان غریب بلوچستان صحنه هاى تکرارى است براى 
چشمان کم سوى پدران و مادران و فرزندان این مرزوبوم 
و شما چه خوش شانس اید که ندیدید آنچه را که ما بار ها 
و بار ها دیدیم... صحنه سوختن و ضجه زدن انسان ها درون 
آتش آن قدر ســخت و جانکاه است که خداوند براى انذار 
بندگان گنه کارش آنان را به آتش نوید مى دهد. هموطنانم! 
خانواده هاى داغدار ملوانان کشــتى سانچى! ما در غم از 
دست دادن عزیزانتان شریک تر از دیگر ایرانیانیم! چراکه ما 
مى فهمیم آنچه را که شما احساس مى کنید. دردتان   همان 
دردى ست که سال ها در گوشه قلب هاى ما لانه کرده و از 
درون مى ســوزاندمان. فرزندان ما نان آوران ســفره هاى 
خالى خانواده هایى بودند که قرار بود پول نفت پرش کند 
و فرزندانتان نیز! با این تفاوت که جگرگوشه هاى شما قرار 
بود سفره همه ما را رنگین کنند. خانواده اى به نام ایران. 
آنان نان آوران همه وطن بودند و درد از دست دادنشــان 

همه ما را داغدار کرد. خدایشان بیامرزد. 
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۳۰- ۱۸/۰۰

جیمز توماس، دنیــس توماس و تام 
هازوکا ســال ها پیش داســتان هایى 
کوتاه تــر از کوتــاه را از نویســندگان 
آمریکایى گــردآورى کردند. این خرده 
داســتان ها را یک دهه پیــش پژمان 
طهرانیان انتخــاب و ترجمــه کرد تا 
مخاطب فارســى زبان را متوجه نوعى 
دیگر از داســتان کند. انتشار این خُرده 
داســتان ها به بحث رایج آن ســال ها 
دربــاره این گونــه داســتان دامن زد. 

آن سال ها خُرده داســتان و داستانک تب زیادى 
در ایران داشــت و از چند کتاب منتشــر شده نیز 
استقبال خوبى شده بود. همین تب تند باعث شد 
تا ترجمه هاى طهرانیان مورد استقبال قرار بگیرد. 
این خُرده داســتان ها اغلب شان برگزیده هاى 10 
سال مســابقه در آمریکا بوده است. از سوى دیگر 
انتخابى نیز از دانشجویان رشــته هاى مرتبط در 
آمریکا انجــام داده اند و اجماعى بــر آن ها صورت 
گرفته است. مترجم و گردآورنده با استقبالى که از 
کتاب اول شد، به این کار ادامه داد و حالا همه را در 
یک کتاب، یکجا در نشر نوپایش تجدید چاپ کرده 
است و این طور که اعلام داشــته است، متن ها را 
دوباره تجدیدنظر و بیوگرافى نویسنده هایشان را به 
روز کرده است. این مجموعه همزمان هم به صورت 
صوتى منتشر شده اســت. طهرانیان در مقدمه اى 
که بر کتاب جدید نوشته اســت، مى آورد: «بنا به 

محدودیت هاى مختلــف، تنها نیمى 
Flash از داســتان هاى کتــاب اصلى

Fiction به مجموعه  اولیه داستان هاى 

برق آسا و کمتر از نیمى از داستان هاى 
کتــاب اصلــى Micro Fiction بــه 
مجموعه  اولیــه خُرده داســتان ها راه 
یافتند، ولى بعد از تمام شدن چند چاپ 
آن ها، من که دیگر از تجدید چاپشــان 
منصرف شــده بودم، چندتایشان را در 
معمارىِ تازه اى و در کنار داستان هاى 
دیگر تبدیل به کتاب فضاهایــى براى عبور کردم 
که نشــر «گوشه» منتشــرش کرد. پس به لحاظ 
حقوقى خودم را موظف دیدم که آن داســتان ها را 
هم از چاپِ تازه  این کتاب ها حذف کنم و به تبع آن 
این داستان ها براى گویا شدن هم خوانده نشدند. 
براى همین اســت که مجموعه تازه داستان هاى 
برق آسا 28 داستان دارد، یعنى 8 داستان کمتر از 
چاپ هاى اولش، و مجموعه  تازه خُرده  داســتان ها 
هم 11 داستان دارد، یعنى 6 داستان کمتر از چاپ 
اولش. امیدوارم کتاب فضاهایى براى عبور هم گویا 
شود تا آن داســتان ها هم در ترکیب تازه شان در 
آن کتاب بیشــتر خوانده و شنیده شوند...» کتاب 
«داستان هاى برق آسا» با گردآورى جیمز توماس، 
دنیس تومــاس و تام هــازوکا با ترجمــه پژمان 
طهرانیــان در 168 صفحه با شــمارگان 1000 

نسخه و قیمت 16 هزار تومان عرضه شده است.

برق آسا داستان بخوانید

حکمت خدا
فردى مومن همسایه اى کافر داشت 
و هر روز و هر شــب با صــداى بلند او را 
لعن و نفرین مى کــرد که: «خدایا! جان 
این همسایه کافر من را بگیر و مرگش 
را نزدیک کــن.» و طورى مى گفت که 
مرد کافر نفرین او را مى شــنید. زمان 
گذشــت و آن مرد مومن بیمار شــد. 
دیگر نمى توانســت غذا درســت کند 
ولى در کمال تعجب غذایش سر موقع 
در خانه اش حاضر مى شــد. مرد مومن 
در دعاهایــش خدا را شــکر مى کرد و 
مى گفت: «خدایا ممنونم که بنده ات را 
فراموش نکردى و غذاى من را در خانه ام 
حاضر و ظاهر مى کنى و لعنت بر آن کافر 
خدا نشناس!» روزى از روزها که خواست 
برود غذا را بر دارد، دید این همسایه کافر 
است که غذا برایش مى آورد. از آن شب 
به بعد، مرد مومن هنگام نیایش مى گفت: 
«خدایا ممنونم که این مرتیکه شیطان را 
وسیله کردى که براى من غذا بیاورد. من 
تازه حکمت تو را فهمیدم که چرا جانش 

را نگرفتى!»
نعمت بزرگ

روزى خلیفــه وزیــر خــود را گفت: 
«بزرگترین نعمت هاى الهى چیست؟» 
وزیر جواب داد: «بزرگترین نعمت هاى 
الهى عقل اســت. همانا خواجه عبداالله 
انصارى نیــز در مناجات خــود گوید: 
خداوندا آن که را عقل دادى، چه ندادى 

و آن که را عقل ندادى، چه دادى؟»
تقسیم دنیا

روزى خلیفه از محلى مى گذشــت، 
بهلول را دید که زمیــن را با چوبى اندازه 
مى گیرد. پرسید: «چه مى کنى؟» گفت: 
«مى خواهم دنیا را تقسیم کنم تا ببینم 
به ما چه قدر مى رسد و به شما چه قدر؟ 
اما هر چه سعى مى کنم، مى بینم که به 
من بیشــتر از دو ذارع (حدود یک متر) 
نمى رســد و به تو هم بیشتر از این مقدار 

نمى رسد.» 
خواهش نفس

آورده انــد روزى حاکم شــهر بغداد از 
بهلول پرســید: «آیا دوســت دارى که 
همیشه سلامت و تندرســت باشى؟» 
بهلول گفت: «نه، زیرا اگر همیشــه در 
آسایش به ســر برم، آرزو و خواهش هاى 
نفسانى در من قوت مى گیرد و در نتیجه، 
از یاد خدا غافل مى مانم. خیرِ من در این 
است که در همین حال باشم و از پروردگار 
مى خواهم تا گناهانم را بیامرزد و لطف و 

مرحمت اش را از من دریغ نکند.»


